
مقدمه
به الگوهای دینی ما را در جهت شناخت و حل مشکلات روانی یاری خواهد داد.  دست یابی 
شواهد نشان می دهد که مطالعات مذهبی در روان شناسی در سطح جهانی، موضوعی جدی و اساسی 

است)ولف1، 1996 (و توجه به آن در بسیاری از کشورهای جهان در حال افزایش است.
مشترکاتی میان دین و روان شناسی ملاحظه می شود که برخی تحلیل گران را وا داشته تا به برخی 

1 wulff

چكيده
در این مقاله ، نقش والدین و فرد  در شکل گیری شخصیت دینی از نظر 
دین  مشترک  مرز  است.  شده  بررسی  قرآن  و  شناسی  روان  رویکردهای 
وروان شناسی امکان رابطه ای سازنده وگفتگویی را میان دین و روان شناسی 
فراهم می آوردکه راه را برای  آموزش و درمان هموار می کند. در این 
خصوص رویکردهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفتند.  در رویکرد زیستی 
نظر هال وتأثیر تغییرات بلوغ وعطوفت مادر در ایجادنگرش های مذهبی 
بررسی شده است. در دیدگاه روان کاوی مانند نظریه فروید، دیدگاه بدبینانه ای 
از دین مطرح می شود و ریشه دین را حل تعارضات غریزی و قدرت پدر و 
اطاعت محض از او، می داند. دردیدگاه  مثبت یونگ ریشه دین را ناخوداگاه 
جمعی می داند که از اجداد ما به ارث مانده وبه هشیارآمدن آن ارزشمند و 
سبب احساسی روحانی و دینی خواهد شد.  در رویکرد انسان گرایی آلپورت 
که بر اساس خود مختاری کنشی است چنانچه دین  ازانگیزه های فرعی 
آن جدا شود، چنین دینی آگاهی بخش است. فروم گرایش به دین را جزء 
انگیزه های روان شناختی انسان می داند. قرآن نیز شخصیت را رفتار ونحوه 
عمل انسان می داندکه تحت تاثیرهوای نفسانی  و روح معنوی  قرار دارد که 

در نهایت انسان به اراده خود راهش را انتخاب می کند.

كليد واژگان: شخصیت دینی، روانشناسی، قرآن.

* عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز

نقش پدر، مادر و فرد در ایجاد شخصیت دینی
 ازنظر روان شناسی و قرآن

رضوان همايی*
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از اشکال روان شناسی خصلت یک جنبش  مذهبی را نسبت دهند.)برمن1، 1927 (، )با کان2، 1965 (
تقارن های گوناگونی بین رفتار گرایی و مسیحیت پروتستان، به ویژه ادب استاد و شاگردی، می بیند و 
هم چنین بسیاری از آموزه های روان کاوی از پیش در ادبیات عرفانی یهود وجود دارد. )با کان ،1966(

معتقد است که علم و دین یک هدف دارند و آن هم آشکار ساختن آن چه نا پیداست.

شخصيت دينی و رويكرد زيستی 
هال نخستین کسی بود که تاثیر فراینده های جسمانی را در تجربه دینی به صورت علمی بررسی کرد. 
هال )1882 (دریافت که در زمان دگرگونی های فیزیولوژیک بلوغ، تبدل )تغییر ناگهانی در بینش یا 
دلبستگی های فرد همراه با این عقیده که اعتقادات وی مطابق واقعیت است( رخ می دهد. او در رشد 
شخصیت، تربیت دینی و اخلاقی فرزندان  را مدنظر داشت. او اعتقاد  داشت که بذر عواطف دینی 

بنیادین را در نخستین ماه های کودکی می توان کاشت.
این کار با مراقبت دلسوزانه از جسم کودک، و از طریق برخوردی آرام و پرهیز از محرکات شدید 

صورت می گیرد. 

مراحل رشد و اشكال گوناگون مذهب
الف(شی پرستی )كودكی (: احترام به شیء بی جان که دارای قدرت جادویی تلقی می شود.

 ب (قهرمان پرستی )قبل از بلوغ(:  خواندن کتب مذهبی  که مملو ازداستان های قهرمانان وحوادث 
است ، در پرورش این دوره موثراست.

 ج (ديگرخواهی )بلوغ(: مطالعه فلسفه دین و فلسفه اخلاق واصول عقاید را در این دوره پیشنهاد 
می کند. 

دشواری کار آموزگار تعلیمات دینی این است که کودک را از این مراحل ضروری رشد مذهبی 
عبور دهد، نه این که پارسایی پیش رس ایجاد کند.

 دين، شخصيت ورفتارگرايی
واتسون3: بنیان گذار این رویکرد، جزم اندیشی های مذهبی را مانع قاعده بندی منطقی و استفاده از 
تفکر می داند. مردان کلیسا را جادو پزشک می گوید که عوام را زیر سلطه گرفته اند و دین را وسیله 
سلطه ی آن ها معرفی می کند. علم جهت گشایش راه خود ناچار به شکستن این دیوار و گذر از آن 
است )واتسون، 1928 (. دین دشمن علم است : چون اموری را عنوان می دارد که نمی توان صحت و 

سقم آن را تعیین کرد مثل جسم مجزای از روح. 

1.Berman
2.Bakan
3.Watson
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ـ پاسخ و میانجی های حرکتی دارد. و این که  گاتری: دیدگاه مجاورتی گاتری که اشاره به محرک ـ
رفتار با یک بار پیوند محرک پاسخ به حد نهایت یادگیری می رسد و تاخیر رفتار به دلیل میانجی های 

حرکتی است.
وتر1 )1978 ـ 1894 (: بر اساس نظریه گاتری به تبین دین در انسان ها می پردازد. او اعتقاد دارد دین بر 
مومنان عادی تاثیری ندارد. پژوهش ها نشان می دهد، ایمان مذهبی با رفتار اخلاقی ارتباط کمی دارد یا 

اصلًا ارتباط ندارد. اما به وجود آمدن دین در شخصیت، بر اساس روان شناسی عادت است. 
اسكينر: او رفتار مذهبی اشخاص را بر اساس رفتار خرافی و پیامد مثبت )اعمال دینی که سبب عنایت 
الهی )تقویت مثبت (می شود و در ادامه به وسیله ی محیط های اجتماعی حفظ می شود ( می داند.

رفتارهای نیک خواهی، دینداری یا شفقت به بقای نوع کمک می کند و بنابر این ارزش تقویتی دارد. 
)اسکینر، 1974( امروزه سعی می شود از رفتار درمانی جهت به کار بستن اصول اخلاقی و معنوی  
استفاده شود. زیرا خداوند نظامی برقرار کرده که در آن اصول تقویت جزء ذاتی  نظم آفرینش است.

خدا بنی اسرائیل را بر اساس نوع پاسخشان به قانونش، تقویت و یا تنبیه کرد. بنابر این خداوند نخستین 
رفتار گراست )ولف، 1996 (.

بندورا: که تاکید بر یادگیری مشاهده ای دارد،معتقد است سنت های مذهبی را کودک از طریق تقلید 
می آموزد، یعنی به الگوی خود توجه می نماید و می آموزد و این رفتار را به دلیل شباهت بین خود و 
الگو می پذیردو آن را در زمان و مقتضی به اجرا در می آورد و آن هم زمانی که پیامد مثبت برایش 

داشته باشد )ولف، 1996 (.

رويكرد روان كاوی درمورد دين و شخصيت
فروید به عنوان بنیان گذار روان کاوی، دین را فرا فکنی همه صفات برتری که انسان به آن تمایل 
دارد، می داند. بر اساس همین می توان بهشت، خدا، خیر و شر و جاودانگی را تبیین نمود. در رشد 
شخصیت، دین در زمان عقده ادیپ در مرحله آلتی)اواخر سه سالگی(شکل می گیرد. او علاقه به پدر 
را ریشه هر گونه دین و مذهب می داند. تسلیم محض در برابر پدر که به عنوان قدرت مطلق کودکی 
است از سوی خود درون فکنی می شود و به صورت خدابرون فکنی می شود.در انسان بالغی که به حل 
عقده ادیپ می پردازد و میل ناخودآگاه به مادر و تنفر از پدر، خشم به پدر به صورت شک در وجود 
خدا درمی آید و بعد از حل و تسلیم در برابر پدر، تسلیم در برابر خداوند را منجر می شود.فروید اعتقاد 
داشت که آیین های مذهبی ناشی از سرکوبی تکانه جنسی و سایر تکانه های خود خواهانه و زیان مند 
است. او معتقد است که شکل گیری دین متکی بر منع و طرد برخی از تکانه های غریزی است. ولی این 
منع در دین، گاهی موفقیت آمیز است به همین دلیل افراد هر از چند گاه توبه می کنند.مردان در شکل 

دهی دین نقش اصلی را به عهده دارند، و سپس آن را به زنان می سپارند.
 البته تحقیقات بازگشت کودکانه ای را که فروید در تبین دین به کار می برد، تایید ننموده )تنسیون و 
1.Vetter
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اسنایدر1، 1968 (. و پژوهش ها میان مفهوم خدا و مفهوم مادر همبستگی بیشتری یافته اند تا میان مفهوم 
خدا و مفهوم پدر.) نلسون و  جونز2، 1957 (. این یافته ها نشان می دهد که مردان و زنان تمایل دارند تا 
خدا را در قالب پدر یا مادر و اغلب در هر دو جنس، به صورت مادر است ببینند )نلسون و جونز، 1957(

و خدا بیشتر چهره مادرانه دارد. مهرورزی والدین در دوران کودکی در صورت گریه ی کودک با 
آیین های دینی در بزرگسالی ارتباط دارد. مهرورزی همیشگی والدین در کودکی حتی بدون گریه و 
التماس، باعث خواهد شد که در بزرگسالی نیازی به آیین ها نبیند وعنایت الهی را نا مشروط تلقی کنند 

)نلسون3، 1971(.
در بررسی این نظریه فروید که مردان در شکل دهی دین نقش اصلی دارند، تحقیقات نشان می دهد 
علیرغم حضور چشم گیرانه رهبران مذهبی مرد، نشان دهنده این نمی باشد که مردان مذهبی ترند. در 
بررسی های مختلف زنان پیر و جوان در دین ورزی نمره های بالاتری گرفته اند. تنها در میان یهودیان 
و مورمون ها که سنت هایشان مرد گرایانه است، مردان به اندازه زنان یا بیشتر از آنان مذهبی هستند 

)آرگایل،  بیت هلاهّمی4 ،1957؛ ورنون  و گاردول5، 1972 (.
كارل گوستا و يونگ6: دین موضوعی بود که یونگ همواره به آن علاقه داشت او را دوست دین 
می نامیدند. او اعتقاد داشت دین یکی از  دیرینه ترین جلوه های ذهن آدمی است و هر روان شناسی که 
به شخصیت می پردازد نمی تواند آن را نادیده بگیرد. یونگ دین داری را ارزشی روانی و مثبت می داند 
و همچنین آن را توهمی می داند که آدمی را در حالت کودکانه نگه می دارد. دین مطلوب، شخص 
بالغ، آگاه و خود مختار را از تعبد کورکورانه به ادای تکلیف از روی آگاهی سوق می دهد. پس از نظر 

او دین سبب می شود که بشر از مرحله غریزی ناهشیا ر به بلند ترین قله های اخلاقی و فرهنگی برسد. 
او تصویر کلی خداوند را تصاویری از کهن الگو تلقی می کرد،مانند مسیحیان که خدا راپدر می دانند. 
تصویر پدر به عنوان یک نماد جهانی و کهن الگویی غیر قابل گریز است و برای ستایش خداوند به کار 

می رود.
 هنگامی که تجربه ی کهن الگوی خدا اتفاق می افتد که همراه با انرژی لیبیدویی است، اگر آن فرد 
تصدیق کند که این نماد، واقعاً نماد خداوند است و آن را ارزشمند بداند دین در او تجلی می یابد، پس 

این تصورات، انرژی را به صورت فرایند روانی تبدیل می کند. بنابراین دو مرحله وجود دارد : 
 تجربه این کهن الگو که همراه با انرژی لیبیدویی است. ارزشمندی این تجربه و تجربه، انرژی لیبیدویی 

را به صورت فرایند روانی که همان تجربه دینی یا معنوی است همراه می شود)پالمر، 1358(.

1.Tennison ، Snyder
2.Nelson ، Jones
3.Nelson
4.Aegyle &  Beit-hallahami
5.Ver non  &  Gardwell
6.Young

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


◊ زن و فرهنگ50

رويكرد انسان گرايی درخصوص دين و شخصيت
در رویکرد انسان گرایانه سابقه روان شناسی دین از بقیه رویکردها بیشتر است. جریان های انسان گرایانه 

تقریباً از شروع روان شناسی دین، حضور داشته اند.
گوردن آلپورت1: او مدافع ایمان دینی بود و سعی می کرد در نوشته های خود ویژگی های خود 
مختار و وحدت بخش احساس دینی را در شخصیت روشن سازد، وی معتقد است وقتی احساس دینی 
از انگیزه های آن خود مختاری یافت و از قید و بند این انگیزه ها آزاد شد، احساس دینی نیرویی قائم به 

ذات خواهد شد. 
دفاعی  و  ناهشیار  انگیزه های  اساس  بر  اجباری  و  متعصبانه  و  باشد  مستقل  وقتی  دینی  احساس 
نباشد،احساسی کامل از دین و پر شور و حرارت خواهد بود. این چنین احساس دینی با ثبات و پایدار 
است. و همواره هدایت گر خواهد بود. همچنین این احساس دینی سبب انسجام بخشی به شخصیت خواهد 
شد. این نظام ارزش هماهنگ به همه مفاهیم رنج، شادی، مرگ، زندگی، معنا می بخشد.یک احساس 

دینی کافی به دلیل کمک مهمی که به درمان یا پژوهش می کند ارزشمند است)الپورت،1950(.
اريک فروم : او دین را هر نظام فکری و عملی که گروهی در آن سهیم باشند، می داند. دین نوعی 
چهار چوب جهت گیری است. بنا بر این هیچ کس را فارغ از نیاز دین نمی دانست. البته شیوه های رفع 
این نیاز جلوه های بیرونی متفاوت دارد.  او اعتقاد دارد مذاهبی را که مردمان نخستین به وجود آورده اند 
تا حدودی آن ها را در بر قراری دوباره ی پیوند با طبیعت کمک می کرد. تمرکز عبادت ها بر اشیای 
موجود در طبیعت بود : خورشید، ماه، آتش،حیوانات و گیاهان. ولی این امنیت سطحی دوام نیاورد و 
در طی دوران تغییر پیدا کرد.یکی از نیاز های روان شناختی چار چوب جهت گیری و یک شئ مورد 
تقدس می باشد که چار چوبی برای معنی دار کردن تمام پدیده های معما واری است که در معرض 
آن ها قرار می گیریم. با آن تصویری با ثبات و با معنی از جهان ایجاد می کنیم، تا درک بهتری از اطراف 
پیدا نماییم. این چار چوب ممکن است خردمندانه یا نا خردمندانه باشد. چار چوب خردمندانه ادراکی 
عینی از واقعیت فراهم می آورد و چار چوب ناخردمندانه دیدگاهی کاملاً ذهنی از جهان است که 

سرانجام تماس ما را با واقعیت قطع می کند)فروم، 1366(.

شخصيت از نظر قرآن
درقرآن ، گاه از یک آیه ی کوتاه می توان دانش های گوناگون و برای پرسش های مختلف پاسخ 
گرفت. اولین سرنخی را که قرآن می دهد این است که رفتار اشخاص، رنگ و بوی شخصیت آن ها 

را دارد.
قُل کل یعمل علی شاکلته

گو : هر کس بر پایه ساختار روانی و بدنی خود عمل می کند.

ـ آیه 48 (. )سوره اسراء ـ
1.Alport

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


51 ◊ زن و فرهنگ

شخصیت هر انسان همان چیزی است که رفتار او را شکل و جهت می دهد. شاید بتوان این را به 
عنوان تعریف کلی شخصیت از دید گاه قرآن به حساب آورد. این تعریف با این که جهت بخش 
است، اما هنوز کامل نیست و آن گاه کامل می شودکه عناصر تشکیل دهنده شخصیت را نیز از نظر 
قرآن شناسایی شوند. تعریفی که ارائه شد، نشان می دهد کارکرد شخصیت چیست وهمین طور نشان 
می دهد. شخصیت یک ساختار منسجم و کلیت روان شناختی است که در رفتار شخص تبلور می یابد.

چون در تعریف شخصیت را همان چیزی می داند که کیفیت رفتار را تعیین می کند، پس برای تعیین 
عناصر تشکیل دهنده شخصیت باید به دنبال مواردی بود که از نظر قرآن این موارد سبب جهت گیری 

رفتاری و عملکرد اشخاص می شود)شرقاوی، 1375(.

پيشينه پژوهش 
به اعتقاد شیور، لنور و سد1)1980 (میان نشانه های بیماری های جسمی، روحی و ناشادی رابطه منحنی 
شکل با دینداری دارد. آن ها که اندکی مذهبی بودند، بیشترین نشانه های بیماری و ناشادی را داشتند. 
اما آن ها که به طور متوسط مذهبی باشند نشانه بیماری و ناشادی کاهش می یابد و با افزایش دینداری؛ 

این نشان ها افزایش می یابد.
الپورت و راس2 )1967 (مقیاس جهت گیری مذهبی که دو بعد درونی ـ بیرونی را می سنجد، ساختند. 
بعد درونی ـ مذهبی، شامل کسانی است که دینداری را در تمام جنبه های زندگی می گنجانند. و بعد 
بیرونی مذهبی شامل کسانی است که از جلوه های بیرونی مذهب مثل کلیسا رفتن، دعا و برای سلامت 
روانی خود به آن می پردازند. مقیاس درونی آلپورت راس با نگرش های مثبت مسیحی همبستگی مثبت 
دارد )جانسون، جرج وسین3، 1993 (،از نظر جنسی کمتر سهل انگارند )وَن1993،4، ریدومیرز1991،5 (، 
لباس های پوشیده را ترجیح می دهند )ادموندز و کاهون6، 1993 (،  درهمدردی با دیگران، نمره های 
بالاتری دارند )لیک7، 1992(. دین پدر سالانه باعث بد رفتاری با کودک خواهد شد. بررسی ها نشان 
داده اند والدین مسحیی متعصب فرزندان خود را آزار جسمی داده اند و از تنبیه بدنی استفاده می کنند. 
)الیسون8، 1996 ؛ گرون9، 1991 (. تعصب متحجرانه مذهبی با اضطراب مذهبی )جهنم، شیطان، احساس 
گناه، عذاب الهی (، آسیب روانی )استروزیر10، 1994 (رابطه دارد. اما اکثر پژوهشگران انتظار دارند 
بهداشت روانی با مقیاس درونی، آلپورت راس همبستگی مثبت داشته باشد که یافته ها نیز این پیش بینی 
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را ظاهراً تایید می کند. مقیاس درونی با موارد ذیل همبستگی دارد : 
سازگاری روان شناختی )واتسون، موریس، هود1994،1 (عزت نفس )نلسون 2، 1990 (.و رابطه مستقیم 

با مقیاس درونی در موارد زیر دیده شده است :
اضطراب و به ویژه اضطراب مرگ )پاول و تورسون3، 1991 (، روان رنجور خویی )چاو4 و دیگران، 

1990(افسردگی )گنیا5، 1996 (.

بحث و نتيجه گيری
آیا شخصیت انسان به طور کلی دارای خطوطی از پیش طراحی شده است ؟

آیا انسان مانند صفحه ای سفید است که محیط و محرک ها او را شکل می دهند )رفتار گرایان (. 
انسان از نظر قرآن موجودی است با جسمی از گل و روح خدایی. درانسان از یک سو روح الهی و 

فطرت خدا جو قرار دارد.
فطرت الله التی فطر الناس علیها  

فطرت خلق بر اساس دین خدا آفریده شده است.

اما عوامل دیگری نیز در شکل گیری شخصیت انسان تاثیر دارند که بیرونی هستند، ازجمله محیط، 
اسوه های خوب و الگوهای ناشایسته، آموزش های سازنده یا ویرانگر. ولی از همه این ها مهم تر قدرت 

انتخاب و اختیار خود شخص است، یعنی نیت ها و اراده او.
بنابر این انسان از نظر قرآن، صفحه ی سفیدی نیست که بدون راهنمایی به خود وانهاده شده باشد و 
خود او مسئولیت ساختن خویش را بدون الگو و هدف از پیش تعیین شده ای داشته باشد، یا موجودی 

پیرو محیط و محرک ها با تبیین ساده رفتار گرایی باشد.
انسان از نظر قرآن دارای فطرت است و این اساسی ترین نیرو در انسان ها است برای حرکت او به 
سوی خاص. وجود فطرت به این معنی نیست که انسان از آغاز تولد پاره ای از ادراکات، گرایش ها 
و خواسته ها را بالفعل دارد و با عقل و اراده بالفعل متولد می شود یا مانند نظریه اگزیستا نسیا لیست و 
مارکسیست ها که اعتقاد دارند انسان در آغاز تولد، پذیرنده محض است و هر نقشی به او داده شود 
بی تفاوت می پذیرد، بلکه انسان از نظر قرآن در آغاز تولد بالقوه در حرکت به سوی یک سلسله 
دریافت ها و گرایش ها است و یک نیروی درونی او را به آن سو سوق می دهد که با کمک شرایط 
بیرونی به فعلیتی که شایسته اوست که انسانیت نامیده می شود، دست می یابد و اگر بر اساس عوامل 

بیرونی نامناسب، فعلیت حقیقی خود را نیابد، موجودی مسخ شده خواهد بود.
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انسان را در آغاز پیدایش می توان به مثابه نهالی دانست که به سوی ارزش ها و کمالات رهسپار 
است، نه مانند تخته و چوب که تنها عوامل بیرونی او را شکل دهند. اما اگر چه انسان دارای فطرت خدا 
جوست و دارای قدرت شناخت خوبی و بد و خیر و شر و به تعبیر قرآن فجور و تقوا است  )سوره ی 

شمس، آیه ی 8 (. ولی: 
قد تبین رشد من الغی

او می تواند رشد را انتخاب کند یا به راه ظلالت گام بردارد. 
ـ آیه ی 256 (. )سوره ی بقره ـ

انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما ککفوراً

ما راه حق و باطل را نشان داده ایم 
حال خواهد هدایت پذیرد و شکر نعمت 
گوید یا نعمت را کفران کند.
ـ آیه ی 3 (. )سوره ی انسان ـ

سپس ممکن است شخص با داشتن فطرت الهی، از مسیر منحرف شود و باداشتن نفس لوامه، فجور را 
انتخاب می کند. قرآن می فرماید : 

انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج.

ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم.

)سوره ی انسان ـ آیه ی2(.

این نطفه ی مختلط در بر دارنده خصوصیات ارثی موثر در شناخت انسان است اما نه چنان که انتخاب 
و اراده را از انسان سلب نماید. زیرا بلا فاصله می فرماید :

فجعلناه سمیعا بصیرا

تعالی و رشد و کمال انسان حد و مرزی ندارد تا جایی که انسان مسجود فرشتگان است و می تواند 
دارای درجاتی باشد که حتی فرشتگان به آن راه ندارند.
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